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 یادداشت

منتخبین پنجمین دوره شــوراهاي شــهر و روســتا 
کمتــر از دو مــاه بعــد، جایگزیــن اعضــاي چهارمین 
دوره شــوراها مي شــوند و براي انجام وظایف خود، با 
چالش هاي جدي روبه رو خواهند شد. انتخاب شهردار 
شایســته براي پاسخ به مطالبات و نیازهاي شهروندان؛ 
ســاماندهي وضعیت موجود، گماردن مدیران شایسته 
پاکدست براي شفاف سازي گردش مالي و تأمین فضاي 
امن، زیســت سلامت و رفاه شــهروندان و... . اما واقعا 
در چارچوب قانون و ســاختار کنوني مدیریت شــهري؛ 
شــوراها چه جایگاهي دارند؟ آیا مي توانند پاسخ گوي 
مطالبات مردم باشند؟ براي پاسخ گوبودن آنان در قبال 
شــهروندان، چه تحولی در ســاختار مدیریت شــهري 
ضروري اســت؟ و این تحول چگونه و در چه فرایندی 
به تدریج می تواند شــکل بگیرد؟ راقم این ســطور، در 
چند یادداشــت و گفت وگو، کوشش کرده است با تأکید 
بر اصول قانون اساســي، به الگوهاي تجربه شــده در 
کشــورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و تلاش های 
صورت گرفته در دو ســال اول انقلاب، اشاره اي داشته 
باشــد و ضرورت پیگیري اجــراي لایحه مدیریت واحد 
شــهري را که از سال ۱۳۹۳ در دستور کار وزارت کشور 

دولت یازدهم بوده است، مورد تأکید قرار دهد.
در این یادداشت، مایلم پیامد دو رخداد در وضعیت 

کنونی مدیریت شــهري در کلان شــهر تهران و رخداد 
مشابه دیگر را در یك کشور اروپایي، مقایسه کنیم.

رخداد اول، حادثه ریزش ســاختمان پلاسکو است 
کــه همه به خاطــر داریم. در این حادثــه که منجر به 
خسارات جاني و مالي گسترده شــد، همه ارکان نظام 
درگیر آن شــدند: از جمله ریاســت جمهور،  تعدادي از 
وزرا، به ویژه مســئولان وزارت کشور و وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعي،  نمایندگان مجلس شــوراي اسلامي،  
مدیران شهرداري تهران،  اعضای شوراي شهر تهران و 
به طور طبیعي و وسیع، رســانه  ها. این حادثه آن چنان 
فضای عمومــی جامعه را متأثر کرد کــه کل مدیریت 
نظام و فضای اجتماعی و ظرفیت کاری همه مسئولان 
را به خود مشــغول کرد و دولت یك روز عزاي عمومي 
اعلام کــرد و رئیس جمهــور هیئت ویــژه ای را مأمور 
بررســي این حادثه و ارائه گزارش ملي کرد و مجلس 
شــوراي اسلامي رســیدگي به آن را در دستور کار خود 
قــرار داد. در ایــن حادثه برخــي از اعضاي شــوراي 
شــهر صرفا عملکرد شــهرداري تهران را مورد انتقاد 
قرار دادنــد. البتــه در پایان باوجود همــه تلاش هاي 
صورت گرفته، به خاطر معیوب بودن ســاختار مدیریت 
شهر تهران و قوانین و مقررات موضوعه، هیچ شخص 

یا نهادي مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفت.
اما رخداد دوم، حادثه مشــابهي است که اخیرا ، ۲۴ 
خرداد، در برج مسکونی ۲۴ طبقه گرنفل لندن رخ داده 
و این برج دچار آتش ســوزي مهیبی شد و شمار زیادي 
از مردم کشــته شدند و خســارات زیادي در پي داشت. 
در این حادثــه تمام اعتراضات مردم متوجه شــوراي 

محله کنزینگتون لندن بود که مسئولیت پاسخ گویي به 
مردم را دارد. در این حادثه مسئولان شهرداري لندن و 
مقامات دولت انگلیس، به جز اظهار تأسف و همدردی 
با خانواده های آســیب دیده، خــود را درگیر این حادثه 
نکردنــد،  با توجه به اینکه شــوراي محله مســئولیت 
کلیــه امور را برعهده دارد باید پاســخ گو نیز باشــد. به 
همین مناســبت معترضان در مرکز لندن به ساختمان 
اداري محله کنزینگتون و چلســی مراجعه کردند و در 
بیانیه اي خواســتار تحقیق درباره علت  آتش سوزي و 
کمك به بازماندگان این حادثه شدند و از شوراي محله 
خواســتند هر چه ســریع تر به وضعیــت خانواده هاي 
آســیب دیده رســیدگي کنند. مي دانیم شوراها در لندن 
ســابقه ۲۰۰ ساله دارند و خدمات عمومي در شوراهاي 
محلات و پارلمان شهري به صورت قانون مند به مردم 
ســپرده شده اســت و دولت صرفا در مسائل ستادي و 

ملي حضور دارد.
پــس از حادثــه پلاســکو یادداشــتي بــا عنوان  
«راهکارهایــي براي پیشــگیري از حادثه پلاســکو» 
بــه قلم راقم این ســطور درتاریــخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 
در روزنامه «شرق» منتشر شــد و در آن به ضرورت 
اصلاح ســاختار مدیریت شــهري و راهکارهاي آن، 
از جملــه پیگیــري و اجراي لایحــه مدیریت واحد 
شهري اشاره شده است تا به تدریج با اصلاح ساختار 
مدیریت شــهری، با سپردن کار مردم به دست مردم 
مطابق اصول قانون اساسی، شوراهاي شهر و روستا 
در جایگاه طبیعي خود قرار گیرند و با اختیارات لازم 

در مقابل مردم پاسخ گو باشند. 

تفاوت جایگاه شوراها در ایران و انگلیس  آبش رو کشیدند چلو شد
پوریــا عالمی: چنــدروز پیش یک مراســم برگزار  �

شــده برای یادبود عباس کیارستمی و وزیر بهداشت 
هم آمــده و گفتــه از ما می پرســند قضیــه پرونده 
پزشــکی عباس کیارستمی چی شد؟ بعد خودش دو 
پاراگراف توضیح داده که به فارســی ساده می شود: 
آبش رو کشیدند چلو شــد. آن طوری که وزیر با زبان 
بی زبانــی توضیــح داده وزیر بهداشــت اصولا فقط 
بــرای افتتاح کردن و قیچی کردن روبــان کاربرد دارد، 
نه مســائل دیگر. ممکن اســت شــما بگویید وزارت 
بهداشــت در حــد اداره تمبرباطل کنــی در حــوزه 
وظایفش اختیارات دارد یا با این همه پرونده نفتی که 
در دوره گذشــته اتفاق افتاد، همین وزیر نفت دوران 
احمدی  نژاد الان کجاســت؟ یا وزیر آموزش وپرورش 
کــه در دوره اش آن همــه دانش آموز توی مدرســه 
ســوختند... یا همین نعمت زاده دولت روحانی چی؟ 
می بینید؟ ما ســاده ایم که تا یــک اتفاقی می افتد خِر 
وزیــر را می چســبیم و فکر می کنیم مثــل فیلم های 
هالیــوودی مســئول قضیه اســت. تو رونــد اداری 
اصلا با وزیــر کاری ندارند. وزیر فقــط صبح به صبح 
می رود وزارتخانه و ســاعت حضور و غیاب آدم ها را 
چــک می کند و ظهر کارش تمام می شــود و می رود 
تلویزیون مصاحبه. همین. این چیزها که ما می گوییم 
مثل یک نوع شــهود اســت کــه از حرف هــای وزیر 
بهداشــت درباره کیارستمی بر ما ســاطع شد. شما 
ببین عباس کیارســتمی؛ چه با خطای پزشکی، چه با 
مسافرت پزشــک، چه با دست به دست کردن پزشک، 
چه با دست به دست شــدن بیمار بین پزشکان، چه با 
آفتاب گرفتن پزشــک متخصص بیمارستان، هم زمان 
با بســتری بیمار در ســواحل خارج، چــه با آزمون و 
خطای بیمارستان که حالا نصف روده اش رو دربیاریم 
چیزی نمیشــه کــه... روده درازه... چه بــه هر دلیل 
دیگــر به عنوان یــک آیکون و نمــاد از فرهنگ و هنر 
مســتقل و بین المللی معاصر تاریخ ایران همین طور 
قضاقورتکی فوت کرده. بعــدش چه اتفاقی افتاده؟ 
دکتره که برگشــته سر کار. بیمارستانه که داره کارش 
رو می کنه. نظام پزشــکی هم داره کارش رو می کنه. 
پزشــکي قانونی هم که کار غیرقانونی نمی کنه. وزیر 
هم که میگه من اصلا همین الان رســیدم. این وسط 
فقط عباس کیارســتمی بود که از عمل آخر، هنوز یه 
تیکه هاییش توی بیمارستانه توی کشو مونده و دکتره 
هم که داشته آفتاب می  گرفته، یادش نیست. خب ما 
از یادداشــت امروز چه درسی گرفتیم؟ درس گرفتیم 
اگر اتفاقی برایمان افتاد، نباید تقصیر را گردن کســی 
بیندازیم و باید برویم از پدر و مادرمان شــکایت کنیم 

که چرا ما را توی قطب شمال به دنیا نیاوردند؟
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اعتراض خانواده گل آقا به برپایی 
مراسم یادبودش با پول بیت المال 

۲۲ تیــر قرار اســت از ســوی اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی فومن، یادبودی بــرای زنده یاد
کیومــرث صابری فومنــی (گل آقا) در این شــهر 
برگزار شــود؛ یادبودی که در ســالیان گذشته نیز 
متناسب با شرایط و بودجه مسئولان شهرستانی 
و اســتانی و ذوق آنها برگزار می شــد؛ دعوت از 
میهمانان کشوری، سخنرانی مسئولان شهرستانی 
و استانی، شعرخوانی شاعران بومی و غیربومی، 
شاید موسیقی ســنتی و احتمالا پذیرایی عمومی 
و چندیــن احتمال دیگر که در نهایت، ســرجمع، 
مراسم با دو، سه ساعت بسته می شود و گل آقای 
فخر فومن می رود تا ســال بعــد همین موقع، تا 

دوباره این تسلسل همچنان ادامه داشته باشد. 
پاسداشت از یک انســان فرهنگی و ادبی یک 
سرزمین درواقع پاسداشت از ادبیات و فرهنگ یک 
سرزمین اســت و در این گزاره هیچ شکی نیست، 
اما پاسداشــتی که متن آن جوهره وجودی مرجع 
پاسداشت را به خوبی به همگان معرفی کند. تأثیر 
گل آقا بر کســی پوشیده نیســت، اما این بار پوپک 
صابری، مدیر مؤسســه گل آقا اعتراضی نسبت به 
نحوه برپایی چنین مراسم هایی انجام داده است. 
او با یادآوری وصیت گل آقا نوشــته است: «گل آقا 
در وصیت نامه خود با قید تأکید ســفارش نموده 
کــه خانواده وی همه تلاش و اراده خود را بر این 
موضوع هماهنگ کنند که کسی یا کسانی پس از 

فقد ایشان مراسمی به هزینه بیت المال نگیرند. 
ایــن وصیت نامه آنچنــان در خانواده مرحوم 
صابری دارای احترام است که هربار که بی اذن و 
وقوف این خانواده تمام فرهنگی چنین مراســمی 
در گوشه ای از این کهن بوم برگزار می شود نه فقط 
هیــچ بــاری از دوش آنها برداشــته نمی شــود 
بلکــه خــود را در مقابــل روح آن بزرگوار که به 
همین سان ســاده و بی پیرایه زندگی کرد مسئول 
و بی پاســخ می بیننــد». انگار چند مــاه پیش نیز 
باوجــود اعتــراض خانــواده مرحــوم صابری و 
همچنین مؤسســه گل آقا مراســمی شــبیه این 
برگزار شــد و هیچ توجهی به خواست و وصیت 

مشخص و محکم این عزیز فقید نشد! 
پیشنهاد مؤسســه گل آقا این است: «متولیان 
فرهنگی فومــن در هماهنگی با خانواده مرحوم 
صابری بی توجــه به چنین وصیتــی مبادرت به 
برگزاری چنین مراســمی نکنند؛ چه اینکه هدف 
از برگزاری این مراســم گرامیداشت یاد و خاطره 
آن بزرگوار اســت و حال اینکه ما با برپایی چنین 
مراســمی که با وصیت نامــه آن بزرگوار مغایرت 
کامــل دارد، گامــی برخــلاف یــاد و خاطــره او 
برمی داریم و به طورحتم این خواســته هیچ کدام 

از ما نیست».

همین حوالیاتفاق

اگر از من بپرسند سخت ترین کاری که در زندگی 
کــرده ای چــه بــوده، می گویم شــرکت در کنکور. 
کنکور برای من یعنی کابوس. یعنی ورود بی اختیار 
به یک تونل دراز و ســیاه کــه نمی دانی کی و کجا 
تمام می شــود و اصولا تو را به مقصد می رســاند، 
یا می بــردت به جایی که اصلا نمی شناســی و این 
کابوســی است که هر ســال برای تعداد بسیاری از 
جوانان تکرار می شود؛ سفر دسته جمعی یک خیل 
عظیم، در سن ســرگردانی، از مسیری ناشناخته به 
مقصــدی نامعلوم. با وجود اینکه از این ســفر من 
چند دهه گذشته، وقتی یاد آن می افتم تنم می لرزد. 
تــازه زمان مــا، همه چیز آســان تر بود. مــا معلم 
خصوصی و برنامه مخصوص و اردوی مطالعاتی 
و ساعت خواب و بیداری و  هزار دنگ وفنگ دیگر را 
نداشتیم. یکی، دوتا کلاس کنکور تازه تأسیس بودند 
که یادم اســت من یکــی تا می توانســتم از زیرش 
در می رفتــم و چندتایی کتاب تســت و کتاب های 
دبیرستان. باوجوداین وقتی پریشانی و بی تصمیمی 

۱۸سالگی به آن اضافه می شد، کلافه کننده بود. 
مــن دبیرســتان خوارزمــی می رفتــم. ریاضی 
بودند.  می خواندم. معلم ها بی نهایت ســخت گیر 
یادم می آید یک بار ســر کلاس مخروطات از اول تا 
آخر کلاس زیر میز قایم شــدم. شاگرد تنبلی نبودم، 
اما نمی فهمیدم چرا باید آن شــکل های عجیب را 
کشید. مکانیک و جبر و مثلثات و حساب استدلالی 
را دوســت داشتم، چون از پیداکردن جواب خوشم 
می آمــد و هنوز هم خوشــم می آیــد، از پیداکردن 

جواب را می گویم. 
صبح کنکور به یک مدرسه بزرگ روبه روی موزه 
ایران باســتان رفتم، یعنی برده شدم. شاید اگر قرار 

بود خودم بروم، ســر از جــای دیگری درمی آوردم. 
مدرســه زیادی بــزرگ بــود، جایم را پیــدا کردم، 
نشســتم و کنکــور دادم. بعد نمره هــا آمد و من با 
کمال شــجاعت رشــته مکانیک را انتخاب کردم. 
جواب هــا که توی روزنامه چاپ شــد، من شــمال 
بودم. اســمم توی روزنامه نبــود. کمی گریه کردم 
و منتظــر بقیه اش ماندم. هنــوز فرصت بود. زمان 
ما رشــته های هنری کنکورهای خودشان را برگزار 
می کردند. با اینها تکلیفم روشــن تر بود. رشته ها را 
می شــناختم. باوجوداین وقتی در کنکور معماری، 
بــاد زیر ورقه ام زد - توی حیاط نشســته بودیم - و 
آن را بــا خود برد، بلند شــدم و از دانشــگاه تهران 
رفتم بیــرون. هنوز هم نمی دانم چرا. نومید بودم؟ 
بی تفــاوت بودم؟ نمی دانم. بعد برای رشــته تئاتر 
هنرهای زیبا امتحان دادم. این یکی عالی بود و بعد 
امتحان بازیگری. آقای سمندریان و یکی، دو استاد 
دیگر. بازیگری ام خوب نبود، خودم می دانستم، اما 
تحلیل نقش و مصاحبه خوب بود. خبر آمد که سه 
نفر قبول شــده اند؛ من و دو نفر دیگر که هر سه از 
خانواده تئاتری ها بودیم. ســه روز عالی داشتیم، ما 
ســه نفر. انگار تونل سیاه داشــت به نور می رسید، 

آن هم توی یک سرزمین رؤیایی.
 بعــد از ســه روز خبر آمــد که برای ســه نفر 
نمی توانند ســال اول داشــته باشــند. دوباره گریه 
کردم. بعد ســرم را انداختم پایین و خیلی سربه راه 
– بالاخــره کنکــور مــن را رام کرده بــود- رفتم و 
دانشــکده هنرهای دراماتیک امتحان دادم و قبول 
شــدم. دو ترم نگذشته، دانشگاه تعطیل شد. وقتی 
دانشــگاه دوباره باز شد من دیگر مادر بودم. جلسه 
پایان نامه ام را که گذراندم، مدتی دنبال کار گشتم و 
ســر از یک سازمان صنعتی درآوردم که لابد خیلی 
به تئاتر ربط داشــت و من نمی دانستم. نه رشته ام 
به آنجا ربط داشــت، نه خودم. ۱۵ ســال کار کردم 
و سخت گذشت. به هرحال وقتی سرنوشت باید از 

یک تونل تاریک بگذرد بهتر از این نمی شود.

کابوس کنکور

پیشنهاد فردا

سمینار بین المللی «رسانه و ارتباطات: تجربیات 
ایــران و مالــزی» روزهــای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه به 
میزبانــی انجمــن ایرانــی مطالعــات فرهنگی و 
ارتباطــات و همکاری دانشــکده علــوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی، رایزنی علمی جمهوری اسلامی 
ایران در مالزی، ســازمان دانشجویان وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری و ســازمان فنــاوری اطلاعات 
ایران برگزار می شــود. در این ســمینار اســتادها و 
پژوهشــگران علــوم ارتباطات و رســانه از ایران و 
مالــزی در چهار نشســت مشــترک در حوزه های 
روزنامه نگاری، پخش تلویزیونی، آموزش ارتباطات 

و شبکه های اجتماعی حضور می یابند. 
 نخستین نشســت در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران با عنــوان «روزنامه نگاری؛ با تکیه 
بــر روزنامه نــگاری آنلایــن و بین المللــی» برگزار 
می شود. دبیر علمی نشست دکتر سیدوحید عقیلی 
و اعضــای پنل دکتر حامــدی محمد عدنان و دکتر 
امیدعلی مسعودی هستند. این پنل شنبه ۱۷ تیرماه 

ساعت ۱۰ تا ۱۳ در تالار گفت وگو برگزار شد. 
 نشســت دوم بــا عنــوان «پخــش تلویزیونی 
در ایــران و مالــزی» باز هم به میزبانی دانشــکده 

علــوم اجتماعی دانشــگاه تهران، تــالار گفت وگو، 
برگزار می شــود. دبیر علمی نشســت دکتر مهدی 
منتظرقائم و اعضای پنل دکتر محمد نظام عثمان، 
دکتر تژا میرفخرایی و دکتر عبداالله بیچرانلو هستند. 
این پنل یکشــنبه ۱۸ تیرماه ســاعت ۱۰ تا ۱۳ برگزار 

خواهد شد. 
 نشســت ســوم با عنوان «آموزش ارتباطات و 
رشــته های آن در ایران و مالزی» برگزار می شــود. 
دبیر علمی نشســت دکتر محمدمهــدی فرقانی و 
اعضای پنل پروفسور اظهار تمام، محمد خدادی و 
عباس خش اندیش هستند. این پنل ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
روز دوشنبه ۱۹ تیرماه در سالن اجتماعات دانشکده 
علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (پردیس 

دهکده المپیک) برگزار می شود. 
چهارمین نشست با عنوان «شبکه ها/ رسانه های 
اجتماعــی: تجربیــات ایران و مالزی» بــه میزبانی 
ســازمان فنــاوری اطلاعات ایران برگزار می شــود. 
دبیر علمی نشســت دکتر هادی خانیکی و اعضای 
پنل پروفســور صالح حسن، پروفسور عبدالمعطی، 
مهنــدس نصراالله جهانگرد و خانم دکتر باســتانی 
هستند. این پنل روز دوشــنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۱۸ 

لغایت ۲۰ برگزار می شود.
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